
 
 

  ۱۷از  ۱: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

  ۵۰۹خارج فقه نکاح ـ جلسهدرس 

  آيت االله العظمي جوادي آملي دامت برکاتهحضرت 

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

هم  »نشوز« ١.»شقاق« يو سوم »نشوز« يگرياست و د »مسقَ« يکي :نظر سوم سه حکم را در بر داشت و دارد

 »نشوز«ان يدر جر .ينا طرفي و ا زن ناشزهي ،ا مرد ناشز استي ؛است »شقاق«همان  آن سه قسم بود که قسم سوم

مهمان و  ييرايپذ ،طبخ غذا ،لباس يکه بر او واجب است نه مسئله شستشو فرمود زن از اطاعت در آن قسمتي

   .شود ناشزه يکند ماگر امتناع  ييل زناشوي در مسايناصل تمکبلکه مانند آن 

ان يو جر »موعظه«ان يجر ٢.﴿و اضرِبوهن﴾ ،﴿و اهجروهن﴾ ،﴿فَعظُوهن﴾دارد » نساء«ه سوره مبارکه يدر آ

عن  يرو« به صورت مرسل دارد يرتفس يها از کتاب ي؛ در بعض»برض«ان ياما جر ،گذشت »هجر در مضاجع«

 يا اگر منظور آن است که از درخت مسواک ترکه ٣.ديرب با مسواک انجام بگرن ضيکه ا» هما السلاميجعفر عل أبي

  مسواکيرنکه نظيندارد که حالا درخت مسواک باشد ا يوجه ولين معقول است يد ايد با آن بزنيه کني چوبي

ه ياگر منظور آن است که به اندازه چوب مسواک تنب .داشته باشد يا صهيست که مستحب باشد خصين زدن با آن

. ندارد ين حرف وجهيد ايفرما يشان ميدارد که ا مسالکد در ياست که مرحوم شه يفيک مطلب لطين يا ،ديکن

ات آمده يد را که در رواين دو قيرا مطرح کردند ا »برض«مسئله  وقتي) هيرضوان االله عل(مثل خود محقق غالب فقها

                                                
  .۲۸۴ـ  ۲۷۸، ص۲ ج ،شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام. ١
  .۳۴سوره نساء، آيه. ٢
   .»   هو بالسواك) ع(قال أبو جعفر «؛ ۱۹۱، ص۳ التبيان في تفسير القرآن، ج. ٣



 
 

  ۱۷از  ۲: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

که محقق در متن ذکر  يديآن دو ق .ستيان ضرب با مسواک نيشود جر يکنند که معلوم م يد را هم ذکر ميآن دو ق

. »برحه«هم  »برحهأ«هم  ١،»و لا مبرحا ما لم يكن مدمياً«ن ضرب است يفرمود ا يات است،کرده است برابر روا

که او  يدردناک ،م نباشديعظ ،د نباشديشد عنيينباشد  »برح« عنيينباشد  »مبرِح« .اورديخون ن عنيينباشد  »يمدم«

 ،»و لا مبرِحاً أو مبرحاً اًيکن مدميما لم « :د داشته باشديت را باين دو خصوصياپس . اورد نباشديرا از پا در ب

  .ديآ يدر نم هماهنگن با چوب مسواک که يا. »عظَم«شدت يعني  »برح«

ها آمده با يراز تعب يدر بعضآنچه که  يان کردب مسالکدر ) هيعل رضوان االله تعالي(دياساس کار را مرحوم شه

ست يد بشان جلي موسوعه ايندر همـ د يمرحوم شه !يتر است تا حکم فقه هين به طتر شبيچه؟ ا عنيين يا ،مسواک

 يين صبغه قضايا» و أما الضرب فهو ضرب تأديب و تعزير«: ديفرما يمـ است  شرايع قسمت ينو سوم که شرح هم

است » راه الحاکميما  يعل«دارد که حد است و اگر ندارد که  ياگر مقدار مشخص ؛ر در مقابل حد استيدارد که تعز

و « .ب استيتأد به دليلزنند  يم و کنند يه ميچه را که تنبب ٢»الذنب یكما يضرب الصبيان عل«. ريشود تعز يکه م

 »عظَم«اما شدت و  ،بله يدرد عاد يد،نه دردناک شد و آور باشد نه خون» و لا مبرحا يجب أن لا يكون مدمياً

ده است معنا کر د ثانييخود شه را» مبرح«. اد کرده استي »عظَم«را همان شدت و  »برح«س ييداشته باشد که مقا

و في بعض الأخبار أنه يضرا بالسواك و لعلّ حكمته توهمها « .»شديداً أي ا و لا مبرحايکون مدميب أن لا يجو «

 ،خواهند صلح کنند يهم م نها بايکند ايال ن زن خين است که اي به مسواک ايرد تعبيشا» إرادة الملاعبة و الإفراح

ين است که ا يحکم شارع برا» و إلا فهذا الفعل بعيد عن التأديب«! ينهم ،خوشحال باشند ،طتر کنند ،کنند يشوخ

                                                
  . ۲۸۲، ص۲ ج ،رائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرامش. ١
  . ۳۵۶، ص۸ ج ،مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام. ٢



 
 

  ۱۷از  ۳: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

د يو إلا فهذا الفعل بع« !چه؟ عنييد يبا چوب مسواک بزن !کند يبرخلاف حکم شارع دارد عمل م و اوشود او ادب 

، محبت شود ي شروعخانوادگ يخواهند همان شوخ يشان مي ايرن اگر گفتند به تعبيبنابرا ١.»و الإصلاح بيعن التأد

   .ستين يالزام ن حکمِيشود که ا، فرح و نشاط شروع شودشروع 

  .چوب مسواک که گفته شد چون سبک است نه اندازه آن به اندازه چوب مسواک باشد: پرسش

د حالا چه يه کني چوبي يا چنانچه از درخت مسواک ترکه يعني اگر !شود اولي يعني اول آن مي :پاسخ

د در ياما به اندازه مسواک همان حرف شه ؛رش استيآن قابل تعقل است و پذ ،ستينروشن  ي داردا صهيخص

  .است يک شوخين يا که ديآ يم

را کنار  آنو امثال  يسخن از توهم مردسالار ،کند ي حکم را روشن ميرن مسيمهم که ا عنييمطلب مهم 

 .ن شخص استيقانون به دست ا ياجرا عنييکند نه  يگونه از موارد قانون جعل م نيشارع مقدس در ا .گذارد يم

 ردند قانوناگر مال شما را ب ،ه دست را قطع کندتست که مالباخين نيا ي آنکه سخن از سرقت است معنا ييآن جا

 حکم ٣﴿الزانِيةُ و الزاني﴾ ،ن استيا آن قانون ٢﴾السارِقَة السارِق و و﴿! قطع دست سارق است نه شما قطع کن آن

 يقاض ي فراهم کرد،قانون شارع مقدس مجر يبرا و ن قانون استيا ،بزند يمورد تعد طرف عنيين است نه يا آن

د خدمت يايشما بزن تا آن مرد ب عنييقانون است نه  اين ﴿و اضرِبوهن﴾نجا هم يا .ين کرددستگاه قضا مع ين کرد،مع

ن يا) هم السلاميعل(تيه اهل بيمند کريگو ينکه ميد و اکن ياد ميه يمبه کر زناز  ٤»تييمأفرشته کر«د که يحضرت بگو

                                                
  . ۳۵۷، ص۸ ج ،مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام. ١
  . ۳۸سوره مائده، آيه. ٢
  . ۲سوره نور، آيه. ٣
  . ۲۱۱، ص۲ ج ،كتر العرفان في فقه القرآن. ٤



 
 

  ۱۷از  ۴: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

 ،ن قانون استيا. ه فلان را دادند به فلان آقايمکر ؛»هيمکر«گفتند  ياصلاً دختر مترل را م ،ستين بانو نيصه ايخص

  .د اجرا کند؟ دستگاه قضايبا يچه کس

 يش ايننه معنا ،ديبزن ٢﴿مائَةَ جلْدة﴾ ١﴾ا أَيديهمافَاقْطَعو﴿مثل  ﴿و اضرِبوهن﴾: ک وقت گفتندين اگر يبنابرا

قانون  ؛انه بزنديمسئله زنا تاز ياست که طرف تعد اين يشنه معنا ،د دست سارق را قطع کندياياست که مالباخته ب

  .د اجرا کنند و مانند آني را قضات بايند که قوانيفرما يمشخص م ييکند بعد در جا يرا جعل م

  .تواند داخل مترل باشد واردي که فرموديد اينها هم ميم: پرسش

داخل  ،مترل است ها داخلن کارينها ايهمه ا ،زنا داخل مترل است ،سرقت داخل مترل است ،کند يفرق نم: پاسخ

﴿و  مصداق نکهيکند ا يک وقت است که دارد از خود دفاع مي. است ين قانون اسلاميکند ا يو خارج فرق نم

نوهرِبکه عمل به  نيا ي،ديچرا حرف مرا نشن که ه کنديرا تنب خود زن ياگر شوهر .ستين» نساء«ه سوره يآ ﴾اض

از آن به امر به  يا بخشياست  ين کار قاضيا ي،ه کنند چرا حکم خدا را انجام ندادياگر آن زن را تنب .ستيه نيآ

 اصلاً  آنبنابراين توهم مردسالاري و امثال . گردد يبه دستگاه قضا برم يا بخشيگردد  ياز منکر برم يمعروف و

شارع  ،کند اي حق ندارد دست سارق را قطع کند و شارع مقدس هم به مالباخته خطاب نمي هيچ مالباخته .نيست

  !همين ،عفتي تازيانه است قانون بي ،سرقت قطع يد است گويد قانون مقدس مي

   .دهد که به محکمه ببرد غيرت مرد اجازه نمي: پرسش

                                                
  . ۳۸ه، آيهسوره مائد. ١
  . ۲سوره نور، آيه. ٢



 
 

  ۱۷از  ۵: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

که دستگاه قضا اين کار را انجام  شارع مقدس براي حفظ غيرت او گفت دهد لذا بله غيرت مرد اجازه نمي: پاسخ

 غيرت از آن پر ،اين براي مال نيست ١»من قُتلَ دونَ ماله فَهو شهِيد« !دهد؟ مگر در زنا غيرت اجازه مي. بدهد

قبلاً هم به عرض  .اي که بتواند غيرت را معنا کند نداريم رسي کلمهمنتها ما در فا !ترين اوصاف ديني ماست برکت

فارسي معادل نداريم که بگوييم غيرت در ما  .شما رسيد سه وصف کمال انساني بايد جمع شود تا غيرت پديد بيايد

آدم  که خواهد سه تا عقل مي ،خواهد سه تا فهم مي ،خواهد سه محور اصلي مي ،يعني غيرزدايي »غيرت« ؟يعني چه

اين بيان نوراني  .؟ غيرت در درجه اول وصف اول اين است که وارد حريم ديگري نشود»الغيرة ما هي«بفهمد که 

 ،گفتند زناي عين هم نگاه به نامحرم است ٢»ما زني غَيور قَطُّ«: يدفرما کند مي حضرت امير غيرت را دارد معنا مي

 :حضرت فرمود .چرا؟ چون وارد حريم غير شده است ،غيرت است بي کند آن مردي که به ناموس ديگري نگاه مي

فزنا العين « ،زناي بصر معلوم است ،زناي سمع معلوم است ،زناي عضو معلوم است ،کند هيچ مرد باغيرتي زنا نمي

 :دوم .يعني اولاول  »ما زني غَيور قَطُّ« جاين از بيانات نوراني حضرت است در  .اين وارد حريم غير شد ٣»النظر

 خود تا مرز شهادت بايد از زن وا ،غيرت است بيدفاع نکرد  و تا مرز کشتنا و اي وارد حريم او شد اگر بيگانه

دادن به حريم خود   راه ،غيرتي است اگر ورود به حريم غير بي :سوم. غيرت است دفاع باشد بي بي ٤،دفاع کند

اگر حريم خودش را شناخت  و يم خودش را بايد بشناسدپس آن اصل سوم اين است که حر .غيرتي است بي

فهمد نه  وقتي مرز خودش را نشناسد نه اولي را مي اما فهمد را مي آندخول بيگانه در  ،فهمد خروج از آن را مي

و من قُتلَ دونَ ماله فَه«: اين را شارع مقدس فرمود ،تا نباشد غيرت نيست! سه اصل علمي يعني علمي. دومي را
                                                

  .۹۵، ص۴ من لا يحضره الفقيه، ج .١
  .۳۰۵، حکمت)للصبحي صالح(ج البلاغة. ٢
  .۲۹۸، صج الفصاحة. ٣
  .»قَالَ رسولُ اللَّه ص من قُتلَ دونَ عياله فَهو شهِيد«؛ ۱۵۷، ص ۶ ج، )تحقيق خرسان(ذيب الأحكام. ٤
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گاهي به  ،گويند گاهي به صورت امر حاضر مي !گويند؟ مگر به افراد مي ،اما اين همه بزن بگير بکش »شهِيد

چه کسي  ١يصلَّبوا﴾﴿ و﴾ ﴿يقَتلُواياغيان و باغيان در نظام  ،محاربان در يک نظام. گويند صورت فعل مجهول مي

نيست که شما انجام  اين شجعل قانون معناي. ضا مربوط استبکند؟ نه به من مربوط است نه به زيد، به دستگاه ق

 ،گردد که تو بزن بنابراين هرگز به شوهر برنمي .جعل قانون معنايش اين است که مسئول قضايي بايد انجام بدهد ،بده

حرف  شود که چرا، بايد اين زن تنبيه که معناي آيه نيست اين زند براي اينکه حرف او را گوش نداد شوهر اگر مي

  .آن کار قضا است ،خدا را انجام نداد

  .حقوق باشد هم گفتن که قطعِ »قطع«را به معناي » ضرب«: پرسش

به » ضرب«از همان اول شرط اين است، وگرنه  و شرط وجوب نفقه و امثال آن اين است که او تمکين کند: پاسخ

مردسالاري چون خيال کردند  ٢،»ت ره افسانه زدندچون نديدند حقيق«اينها ! اين معنا نيست که شما خرج او را نده

کند يا اين طور توجيه کردند يا  طرف زدند، خيال کردند آيه دارد مردسالاري را حمايت مي طرف و آن به اين بد است

  .آن طور توجيه کردند يا به چوب مسواک توجيه کردند

  .فرق زيادي دارند» حدود«با » شزوز«معيار ادله : پرسش

غرض . جزء تعزيرات است» اضربوا«فرق ندارد  »حدود«با » اضربوا« ،فرق دارد »حدود«با  »شزوز«: پاسخ

به دستگاه  ،جزء تعزير است ﴿و اضرِبوهن﴾وصف اين زن است يعني نافرماني حکم خدا اما  »شزوز«اين است که 

                                                
  . ۳۳سوره مائده، آيه. ١
  .»ره افسانه زدند قتيحق دنديچون ند٭٭٭  جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه«؛۱۸۴غزليات حافظ، غزل شماره .٢
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حکَم تعيين خفْتم شقاق بينِهِما﴾  ﴿و إِنْ که است »شزوز طرفين«هم در بحث  آن آن وقت نشانه ،قضا مربوط است

  ١.﴿إِنْ يريدا إِصلاحاً يوفِّقِ اللَّه بينهما﴾کنيد 

فرمايد اين ناظر به همان مزاح کردن و شوخي  دارد مي مسالک بنابراين اين تعبير لطيفي که مرحوم شهيد ثاني در

مواظب باشيد  ،وايات دارد مواظب باشيد خون نيايدکه در ر وگرنه اين ،است آنکردن که طليعه آشتي و امثال 

  .شود زدن است معلوم مي ،خيلي شديد و شدت و عظَم نداشته باشد

ل خانوادگي ندارد ياست روشن شد که هيچ ارتباطي به مسا »ضرب«هاي ديگري که مربوط به  اما آن بخش

آن  ؛شرعي هر کدام سرجايش محفوظ است حکم و اين حکم شرعي است ،گويد که شما بزنيد هرگز به شوهر نمي

ديگري هم او را مخصوص او نيست  ﴿فَعظُوهن﴾آن  ،شوهر است مربوط بهتناسب حکم و موضوع  برهجرش 

 مربوط به ﴿و اضرِبوهن﴾است که  ﴿و اضرِبوهن﴾نظير  ،نيست ﴿و اهجروهن﴾اين نظير  ،کند کافي استموعظه 

هيئت امر به معروف و ي از منکر  مربوط بهدستگاه قضا است يا  مربوط بهآن موعظه هم يا  ،دستگاه قضا است

  .از اين قبيل است ،است يا مربوط به بستگان طرفيني است

فرمود  »حکَمين«مين قدرت نفوذشان تا کجاست؟ و غير از مسئله که حکَ شارع مقدس اينجا بيان کرد چند راه

ممکن است وقتي سخن از نشوز  ،ب باشدراه اين نيست که هجر در مضاجع باشد يا ضتنها ر »نشوز«در جريان 

   .نرسد ﴿و اضرِبوهن﴾شوهر گذشت کند که به مسئله  ،رف نظر کندبعضي حقوق خود صاز مطرح شد زن 

  : ...پرسش

                                                
  . ۳۵سوره نساء، آيه. ١
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خود را  برگشت بعدشش ماه اول در اثر نشوز تنبيه شد زن  ؛اگر نشوز تکرار شد ضرب هم تکرار است: پاسخ

مثل مسئله زنا  ،سرقت در مثل مسئله قطع ؛سال مبتلا به نشوز شد باز همين استيک، بعد از شش ماه يا اصلاح کرد

و ممکن  اينجا چون سخن از تعزير است ،حرف ديگري است شود يا نه ، حکم شديد ميمنتها حالا آيا با تکرار

  .شوداست تعزير شديدتر 

  : ...پرسش

هم همان طوري که بعضي از آقايان پيدا کردند  شرايعمثل اينکه مرحوم محقق در  ؛ي از منکر باشد اگر: پاسخ

شوهر در بعضي از  تواند حکم قاضي را داشته باشد، ميکند که پدر در بعضي از محدوده نسبت به فرزند  تصريح مي

قاضي براي تشفّي قلب  ،ي نيستوقتي سخن از قضا شد سخن از دفاع شخص ،موارد حکم قاضي را داشته باشد

تواند در  که شوهر مي فتوا داد شرايعمرحوم محقق در  .کند براي اجراي حکم الهي کار مي بلکه کند خود کار نمي

فهميم که شارع مقدس در  فتواي محقق باشد يعني ما از دستگاه دين مي »تواند ميشوهر «نه اينکه  ،بعضي از موارد

گاه قضا بجاي اينکه برود دست وا .سخن از مردسالاري نيست ،اين و در ضي قرار دادمرد را قا ،بخشي از حقوق

البته عدل در همه  ،کند اجازه داد که شوهرش قاضي باشد اين کار را بکنداي تنبيه کند يا تعزير  يک مرد بيگانه

  .موارد شرط است

فرمايد اگر  مي آن،مسئله زدن و امثال  براي رهايي از اين باب يازده را قرار داد ۳۴۹ه صفح ۲۱حالا در جلد 

هفت روايت است که در  .نگذارد دامنه پيدا کند تاخ داد ممکن است زن از بعضي از حقوق خود بگذرد نشوزي ر

مربوط هاي ديگر  در بخش .حل است که کار به ضرب نکشد اينها راه! است که اينها را ملاحظه بفرماييدهمين زمينه 
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 مربوط بهکه پيداست  آن ﴾من أَهله و حكَماً من أَهلهابينِهِما فَابعثُوا حكَماً  و إِنْ خفْتم شقاق﴿است که  »شقاق« به

   .دستگاه قضا است

 يعني در تفريق و حفظ خانواده يعني آيا قدرت اينها در جمع و تفريق يکسان است؟ در جمع »حکَمين«در مسئله 

شان برگردند حق طلاق  اينها به زندگي تا توانند اصلاح کنند ها قدرت دارند يا فقط ميطلاق، در هر دو قسم اين

گرچه بعضي از روايات به صورت  ،منشأ آن هم اختلاف روايات است است و »فيه وجهان و قولان«ندارند؟ اين 

است و طلاق يک غده بدخيمي است  ١» الطَّلاق بِيد من أَخذَ بِالساق«چون  ،شفاف گفتند که اينها حق طلاق ندارند

از  ٢،اي با طلاق ويران نشده است که آن خانه را دوباره بشود بازسازي کرد که در روايات ما دارد که هيچ خانه

  !خدا جامعه ما را از اين خطر حفظ کند !افتد تفاع ميبس اين بافت فرسوده از حيز ان

و  عن عبد اللَّه بنِ جبلَةعن أَحمد بنِ محمد  یمحمد بن يحي  عن«مرحوم کليني  ۳۵۲در باب دوازده يعني صفحه 

نِ مب دمحم نلَاءِ عنِ الْعع رِها ع قَالَغَيمهدأَح نمٍ عللَّ  سج و زع لِ اللَّهقَو نع هأَلْتس﴿ و هلأَه نكَماً مثُوا حعفَاب

 ،قسم دوم نشوز مرد است ،قسم اول نشوز، نشوز زن است ؛که حکم قسم سوم شزوز است ٣»﴾ماً من أَهلهاحكَ

فَابعثُوا حكَماً من أَهله و حكَماً من ﴿«. شود ياد مي »شقاق«اين نشوز طرفين به نام  ،قسم سوم نشوز طرفين است

نفوذ  »يستأْمرا یلَيس للْحكَمينِ أَنْ يفَرقَا حت«حضرت فرمود که . دکن اين يعني چه؟ از حضرت سؤال مي» ﴾أَهلها

کنند يعني طلب  »استأمار«است نه خودسر طلاق بدهند مگر اينکه  »بينهما«حکم حکَمين در مسئله اصلاح و جمع 
                                                

 .۳۰۶، ص۱۵ مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج. ١

وسائل الشيعه، . »ءٍ أَبغض إِلَى اللَّه عز و جلَّ من الطَّلَاق الَّذي فيه الْعرس و يبغض الْبيت الَّذي فيه الطَّلَاق و ما من شي إِنَّ اللَّه عز و جلَّ يحب الْبيت«؛ ۵۴، ص۶، ج)ط ـ الاسلاميه(الکافي. ٢
ءٍ أَحب إِلَي اللَّه عز و  تزوجوا و زوجوا أَلَا فَمن حظِّ امرِئٍ مسلمٍ إِنفَاق قيمة أَيمة و ما من شي) اللهُ علَيه و آله و سلَّمصلَّي ا(قَالَ رسولُ اللَّه: قَالَ) علَيه السلَام(عن أَبِي عبد اللَّه«؛ ۳۰، ص۱۸ج

يش نا مم كَاحِ وبِالن رمعي تيب نلَّ مج  إِلَي اللَّه ضغءٍ أَب نِي الطَّلَاقعي قَةلَامِ بِالْفُري الْإِسف برخي تيب نلَّ مج و زعاللَّه دبو عقَالَ أَب لَام(ثُمالس هلَيع(  ي الطَّلَاقِ وف كَّدا وملَّ إِنج و زع إِنَّ اللَّه
  .»كَرر الْقَولَ فيه من بغضه الْفُرقَةَ

 .۳۵۲، ص۲۱ ج، وسائل الشيعة؛ ۱۴۷، ص۶ ج، )الإسلامية ـط (الكافي. ٣
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هم زندگي کنيم بله اينها  اگر طرفين گفتند ما به هيچ وجه حاضر نيستيم با .نند بگويند نظر شما چيستامر ک

  .وگرنه در جمع نظرخواهي لازم نيست در اصلاح و اما در تفريق نظرخواهي لازم است ،توانند طلاق بدهند مي

سؤال ) هيسلام االله عل(از وجود مبارک امام صادق »يربص أبي«کند  روايت دوم اين باب که مرحوم کليني نقل مي

الْحكَمان «: چه؟ حضرت فرمود عنيي »﴾فَابعثُوا حكَماً من أَهله و حكَماً من أَهلها﴿  جل في قَولِ اللَّه عز و«کند  يم

زائقَا فَجإِنْ فَر و زائا فَجعما فَإِنْ جعماءَا جإِنْ ش قَا واءَا فَرإِنْ ش رِطَانتشيد نظرخواهينها بايا هر حال فرمود به »ي 

توانند طلاق  يکنند در آن صورت بله م يهم زندگ ستند بايچ وجه حاضر نين است که به هياگر نظر آا ا ،کنند

نها يا ياط را کردند که در صلح هم نظرخواهين احتيمنتها ا ؛ستين درست نينکنند ا يوگرنه اگر نظرخواه ،بدهند

  .شود يملحوظ م

علي  یأَت عن عبِيدةَ قَالَمحمد بنِ سيرِين « است آمده ۳۵۴ آنچه که در صفحهيرگر نظيد يها تياز روا يدر بعض

مع كُلِّ «) هيسلام االله عل(يرک زن آمدند حضور مبارک حضرت اميک مرد و ي» بن أَبِي طَالبٍ ع رجلٌ و امرأَةٌ

 است، له خود آمدهيبا قبآن زن  است له خود آمدهيقب با مرد نيا ـ گروه عنيي »فئام«ـ » فئَام من الناسواحد منهما 

 فَقَالَ علي«. آمده است با جماعتي آن زن هم است آمده ک گروه و جماعتييهم با  مرد نيا ـ جماعت عنيي »فئام«ـ 

 ديکني را انتخاب کس ،شود يد که وضع درست نميور آمدطن يشما ا ١»ع ابعثُوا حكَماً من أَهلها و حكَماً من أَهله

نها را يا يکنند مصلحت داخلي نند نظرخواهيکنند بنشکسي را انتخاب آا هم  و ديکني را انتخاب شما کس يعني

للْحكَمينِ هلْ تدرِيان ما  ثُم قَالَ ع«. خود را اعلام کنند ييآا را بشنوند و نظر ا يها کنند حرفي بررس

د که يديجه رسين نتياگر به ا »إِنْ رأَيتما أَنْ تجمعا جمعتما«ست؟ يد چيدان يقه قدرت نفوذتان را مشما منط »علَيكُما

                                                
 .۳۵۴، ص۲۱ ج، وسائل الشيعة. ١
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اگر مصلحت  »و إِنْ شئْتما أَنْ تفَرقَا« يد که جدا نشوند،نها از هم جدا نشوند اصلاح کنيا تا دينها اصلاح کني اينب

حکم به  »فَرقْتما« ،شان ادامه بدهند يتوانند به زندگ ينم و هم ناسازگار هستندنها بايد ايديد ديکرد يد بررسيديد

حکم  چون هستم يراض آن من به هر دو بخش »فَقَالَت الْمرأَةُ رضيت بِكتابِ اللَّه علَي و لي« .ديطلاق بده

نند ياز طرف زن بنش ياز طرف مرد و حکَم يحکَم ،ينن است که هنگام شقاق و نشوز طرفيحکم خدا ا .خداست

ام  يمن راض يه ما،چه به سود ما و چه عل ،کنند يسنج مصلحت ،کنند ينظرخواه ،مشورت کنند ،کنند يبررس

 يمن راضد ينها به طلاق کشيمرد گفت که اگر نظر ا» فَقَالَ الرجلُ أَما في الْفُرقَة فَلَا« .»بِكتابِ اللَّه علَي و لي«

فَقَالَ أَما في الْفُرقَة فَلَا « ما صلح و صفا برقرار کنند يننها تلاش و کوشش کنند بيکنم و ا يمن حاضرم زندگ ،ستمين

شه با دعوا به سر يد هميخواه يور مط ينشما هم ،شود يور که نمطن يفرمود ا »تقر بِما أَقَرت بِه یلَا تبرح حت علي ع

شما هم » علَي و لي«او گفته  ؛ديک حکم داشته باشيدو طرف  ييجا در آن نظر ا يند هميبا !شود ين نميا !د؟يببر

هر روز که  !؟ديندازيد دعوا راه بيتوان يهر روز که شما نم !کند؟ين حکَم چکار ا ه هر حالب ،»علَي و لي«د ييبگو

وجود مبارک حضرت  عنيياست  يخود قاض يينجا حکم قضايا !؟درِ خانه ماند يايب» فئَام من الناس«شود  ينم

ک وقت ي .يستنها چيم جمع اييست تا ما بگويکه دارد آا حق ندارند معارض ن ييها تيبا آن روا روايت نيا .يرام

 شود يئت ميشود تصرف در ه يحمل بر حضاضت و کراهت م روايت اين است آن وقت اين تيروا يکاست حکم 

در مسئله طلاق به نحو  ي،به نحو قطع ي و ادامه زندگيندر مسئله اصلاح طرف ؛حکم حاکم مطلقا نافذ است عنيي

 ةٌ فييقض« يدوم ،ستيت معارض نياز سنخ روا ين دومياما ا ؛حل دارد ن راهيا ياط و مانند آن،حضاضت و با احت

حضرت در آنجا  !کرده است ييباشد حکم قضاکرده  ينه حکم فقه ،کرده است يکه حاکم شرع حکم مورد» واقعة

تا ما  ،ستين جمع تين فعل حضرت است و اطلاق هم ندارد و معارض با آن حکم و روايد؟ ايمصلحت چه د
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موردش را » واقعة ةٌ فييقض«ن ياصلاً ا ،ستين آن روايتمعارض  روايت نيست؟ ايت چين دو روايحل ا م راهييبگو

 !»لَا تبرح«د يد تکان بخورينبا ،ديانداز يشما هر روز دعوا راه م چون ستين يا چاره ي کرد گفت بررسيرحضرت ام

ن کار يم راز و رمز ايدان يما چه م .دييد بگوين زن گفت شما هم بايهر چه که ا !د در محکمه قضا تکان نخوريآمد

 قدرت و نفوذ ينبه حکَماگر بخواهند  .ش محفوظ استيت سرجايآن روا! ور دستور داد؟طن يچه بود که حضرت ا

نجا خود حضرت فرمود تکان ياما ا ؛تيند در خصوص بقاء زوجيتوانند بگو يم و ند مطلقايتوانند بگو يبدهند م

  .»واقعة ةٌ فييقض«شود که  يمعلوم م »تقر بِما أَقَرت بِه یحت« !نخور

 اند اما حالا يک بحث نوراني ١»کَلامکُم نور«اما حالا روز چهارشنبه است يک روايت نوراني گرچه همه اينها 

همه اينها خير و رحمت و برکت  پايان اين ايام حوادث سنگيني پيش آمد که البته اميدواريم .اخلاقي داشته باشيم

آنچه خير و ) اسلام االله عليه(بي ايام فاطميه را در پيش داشتيم و داريم که اميدواريم به برکت شهادت بي !باشد

داريم که  را شهادت اين سپهبد عزيز !انقلاب ماست به ثمر برسد ،نظام ماست ،و فلاح دنيا و آخرت ماست صلاح

باختگان سانحه سنگين  هم با شهداي کربلا باشد و جان او اين هم باعث انسجام اين ملت و مملکت شد که حشر

دستگاه و  !قدس الهي باشندأورد عنايت ذات عزيزان کرمان را داريم که اميدواريم همه اينها م داريم، هواپيما را

اينها هم  ،همه ما در حقيقت داغدار هستيم ،دولت و مسئولين و مردم همه اينها شريک اين مصيبت و درد هستند

با اولياي  آا اميدواريم که حشر ،در حکم فرزند هستند و عزيزان ما هستند فرزندان ما هستند، فرزندان بودند و

ر مشروح مرحمت دص !جر جزيل مرحمت کندأزماندگان اين عزيزان صبر جميل و قدس الهي به باأت ذا !الهي باشد

مردم هر کدام در اين غم که شرکت  و دانشگاه و حوزهـ شاءاالله  إنـ و همه ما در غم اينها شريک هستيم  !کند

                                                
  .۶۱۶، ص۲من لا يحضره الفقية، ج. ١
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اين هم باعث تعالي ارواح آن  قرائت قرآني که ،طلب مغفرتي ،عرض تسليتي ،عرض ارادتي ،مجالس يادبودي ،کردند

  !هاي بازماندگان هم باعث تشفّي دل و شود عزيزان مي

هاي روز چهارشنبه ماست اين روايت نوراني را ملاحظه بفرماييد که مرحوم  اما روايتي که مربوط به بحث

 أمالياب شريف کتيعني مرحوم مفيد در مجلس سي و سوم  .اين را نقل کردند  أماليدر ) رضوان االله عليه(مفيد

وجود » سمعت«گويد که  مي. سفارشي کرد »کميل«از وجود مبارک امير المؤمنين نقل کرد که به  ۲۸۳صفحه 

چون به کميل خيلي نصيحت  »قَالَ لكُميلِ بنِ زِياد فيما قَالَ عإِنَّ أَمير الْمؤمنِين  يقُولُ«مبارک علي بن موسي الرضا 

مقدم شد بر  »خبر«گويند  مستحضريد وقتي مي .»يا كُميلُ أَخوك دينك فَاحتطْ لدينِك بِما شئْت«کرد دستور داد 

» زيد قائم«يعني تنها کسي که ايستاده است اوست اما بگوييم » القائم زيد«اگر گفتند  ؛مفيد حصر است، »مبتدا«

و يک حضرت به کميل فرمود ت .مبتداي مؤخر است »ينكد«خبر مقدم است و  »أَخوك«اينجا . مفيد حصر نيست

 مبتدا بود و» دينک«، »دينک أخوک«فرمود  اگر مي چون »دينک أخوک«نفرمود  .برادر داري و آن دين تو است

تو يک برادر داري و آن هم دين  »أَخوك دينك«خبري است مقدم » أخوک«هم خبر است اما » أخوک«اين مقدم، 

اين باغبان وقتي عمري تلاش » أحدث الحائط«است يعني  »فتعالا«که باب » إحتاط«اين  »تطْ لدينِكفَاح« .توست

آدم محتاط » أحدث الحائط حول مزرعي«يعني » إحتاط«گويند  هاي او به بار نشست مي و کوشش کرد درخت

حضرت فرمود ميوه تو  .نبردکشد که ميوه باغ را هر کسي  حائط و ديوار مي خود يعني آدمي است که دور باغ

آدم ! آدم محتاط معنايش اين نيست که مدام دستش را آب بکشد !دور دين خود را ديوار بکش ،همان دين توست

. کشد آدم عاقلي است مي باغ خودکه ديوار دور  آن !شود آدم غير عاقل محتاط باشد؟ مگر مي ،يعني عاقلمحتاط 

 .او که عاقل نيست !خيره کند نرا آب بکشد و مدام دو بار تکرار تش محتاط معنايش اين نيست که مدام دس پس
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 ١.کند فرمود چه عقلي دارد او که از شيطان تبعيت مي ،کند در روايات ما است که فلان شخص چنين کاري مي

گر شارع مقدس فرمود آب ا! شويي؟ دو بار سه بار براي چه دست خود را مي ،گفتند يک بار شستي کافي است

دست را يک بار شستي پاک  )نجس(عين بعد از ازاله  دو بار اما اگر آب جاري باشد يا آب کُر بود ل باشدقلي

اينجا هم فرمود دين تو » أحدث الحائط حول مزرعي و شجره«يعني » إحتاط« .آدم عاقل آدم محتاط است. است

 ،تمنا نکند ،کسي خواهش نکند اين درختي که ميوه داد دور آن را ديوار بکش که هر ،ميوه زندگي تو است

 ٢» فخذ فيه الحائطة لدينك«: در روايت ديگر فرمود. حالا چه برسد به روميزي و زيرميزي ،بازي نکند فاميل

آن  ،کند خواهش مي شخص آيد اين خواهد مي نيست هر کسي مي ديوار شکسي که دور دين ،يعني ديوار »حائط«

فرمود تو يک  .ماند نمي او چيزي براي ،کند ديد مي شخص آن ،کند ديد مي شخص اين ،کند خواهش مي شخص

اين  ،برادر بيشتر نداري فرمود تو يک ،مبتدا را مقدم نداشت» دينک أخوک«نفرمود  !برادر که بيشتر نداري

بير ديگر در تع .»فَاحتطْ لدينِك« ،»دينک أخوک«نه  »أَخوك دينك« !ديوار بکش آن برادرت را حفظ کن و دور

  . » فخذ فيه الحائطة لدينك«: هم فرمود

وجود مبارک پيغمبر حکومت را که تشکيل داد  !هاي ديگر حضرت فرمود که چرا اين پول را گرفتي؟ در بخش

حضرت آن آقا را . دادند به حضرت گرفت گزارش مي داد و چيزي مي کسي که چيزي مي ،ناظر هم تشکيل داد

بله گرفتم به من داد » قال نعم کان هدية«ارش دادند که يک چيزي از آن آقا گرفتي؟ فرمود به من گز ،احضار کرد

أ رأيت إذا کان قعد أحدکم «! نه آيا ديدي» أخبرني«يعني  »أ رأيت«: حضرت استدلال کرد فرمود .ولي هديه بود

                                                
فَقُلْت لَه و كَيف  و أَي عقْلٍ لَه و هو يطيع الشيطَانَهو رجلٌ عاقلٌ فَقَالَ أَبو عبد اللَّه  ذَكَرت لأَبِي عبد اللَّه ع رجلًا مبتلًى بِالْوضوءِ و الصلَاة  و قُلْت قَالَ« ؛۱۲، ص۱ ، ج)الإسلامية ـط (الكافي. ١

  .» ءٍ هو فَإِنه يقُولُ لَك من عملِ الشيطَان سلْه هذَا الَّذي يأْتيه من أَي شييطيع الشيطَانَ فَقَالَ 
  .۲۹۱، ص۱ ج، الوافي. ٢
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ست؟ هاز اين هدايا خبري  بازنشسته شدي؟ آن وقتي که »أ کان الناس يهدون إليه شيئاً في مترله و لم نوله شيئاً

رشوه را هديه ناميدن که  ،نام را حالا عوض کردن ١.فرمود پس اين هديه نيست. عرض کرد نه کاري با ما ندارند

أ رأيت إذا قعد أحدکم في مترله «آن روزي که بازنشست شدي از اين هدايا خبري است؟ . شود حقيقت عوض نمي

اين حکومت اسلامي  .فرمود پس اين هديه نيست !؟ عرض کرد نه»يه شيئاًأ کان الناس يهدون إل و لم نوله شيئاً

اگر انسان دورش ديوار باشد هر  .فرق بين هديه و رشوه را بيان کردن اين است ،مذاکره کردن ،با خبر بودن؛ است

کَلامکُم « »کُم نورکَلام«اين  .اين يک روايت نوراني است. تواند بيرون برود نميهم هر کسي  و تواند بيايد کسي نمي

ورسلمان  ،عمار است ،حالا يک وقت است که يک کسي نظير مقداد است !گويند همين است ها مي که در زيارت »ن

جامعه را اينها  ،دنکن حل مي هامشکل ما را اين هر حال است آن معارف بلند را، بله آن در اختيار همه نيست اما به

  .دنکن اصلاح مي

هر  هر حال چون همه ما به که اين مشکل همه ما هم استـ  ر باز يک روايت نوراني استهاي ديگ در بخش

 ـ کسي بايد مشکل ما را حل کند هر حال به !همه ما بشر يان،همه ما نه يعني همه ما حوزو ،روز يک مشکل داريم

از يک شرط هم  بيش ،لکن دعا يک شرط دارد !فرمود داريد آن کسي که مشکل شما را حل کند و آن خداست

اينها قصه است اگر هم راست باشد که در شرح حال حاتم و امثال حاتم . دهد از او بخواهيد يقيناً انجام مي ،ندارد

 در بود،) مي االله عليه و آله و سلّصلّ(شريعت اسلام حضرت رسولدر  منتها ،حاتم از دستگاه شريعت ياد گرفت

گويند در جريان حاتم کسي رفت درِ خانه  مي .است) سلام االله عليه(ااز حضرت زکري آن بود اصلهم انبياي قبلي 

گفت مگر من پارسال آمدم  ،کسي از درون خانه گفت کيست؟ اين شخص تعجب کرد ،حاتم را زد و کمک خواست

                                                
  .»له أم لا؟ يفي بيت أبيه و أمه فينظر هل يهدأفلا قعد  ول هذا من عملكم و هذا أهدي إليّأما بعد فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيق« ؛٥٣٩، ح٢٦٢، صج الفصاحة: ک.ر. ١
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؟ اين حرف نه حرف حاتم است نه حرف شما به من داديد مگر سؤال کرديد که کيستي و خواستم ياز شما چيز

ببينيد چقدر اين  .از آنجاست آن اصل ،گويد اين حرف زکريا است که از خدا مي ،نه حرف عجم استعرب است 

مضارع  بر سرکه  ﴿لَم﴾اين  ١﴿و لَم أَكُن بِدعائك رب شقيا﴾: زکريا عرض کرد! داند جمله شيرين است خدا مي

خدايا  :عرض کرد. شود ماضي أبدي مي ؛ثانياً ،ذشتهدهد در گ گستره مي ؛اولاً ،کند اين مضارع را ماضي مي، رفته

 ،دادي ،حال هر وقت گفتم خداه خواهم ولي تا ب حالا چيز جديدي مي ،تا حال من نااميد برنگشتم سابقه ندارد

آمدي؟ هيچ سؤال چرا چکار کردي؟ باز  ،ده بار دادم ،دو بار دادم ،هيچ وقت سؤال نکردي که من قبلاً دادم

هيچ  ،ور بودطخدايا تا حال اين  ﴿و لَم أَكُن بِدعائك رب شقيا﴾هستي تو؟ چکاره هستي تو؟  چه کسي ،نکردي

بي هستي يا نه؟ سؤال هم نکردي که چکار کردي؟ آدم خو! نه ،وقت نشد که من بگويم خدا و تو بگويي بس است

دا کرد در بين مردم بعد حالا يا درست يا بود و گسترش پي) سلام االله عليه(اين حرف از زکريا! سؤال هم نکردي

نادرست درباره حاتم هم اين حرف را زدند که اين شخص به حاتم گفت من پارسال که آمدم از شما چيزي 

قدس الهي أذات . من خواستم بايد بدهيد !کنيد مگر سؤال کردي تو که هستي؟ اين چه سؤالي است که مي ،خواستم

يک چيز مشابه آن اگر آن مصلحت نباشد  ،دهد همان مصلحت باشد يقيناً آن را مياگر  ؛دهد هر وقت بخواهيم مي

اي سر راه  اگر دادن مورد نياز ما نباشد گرفتن مورد نياز باشد مشکلي سر راه ماست يا غده ،دهد ديگري مي

 ممکن هيچ ممکن نيست، ممکن نيست يعني .دارد آن را برمي ،دردي سر راه ماست ،بدي سر راه ماست ،ماست

 ،فرمودند) السلام عليه(را امام آن منتها شرط !هيچ ممکن نيست ،دستي به طرف خدا برود و خالي برگردد! نيست

اينکه ! نه ،خدا و قبيله ،ها خدا و بچه ،بگوييد خدا و فلان کس، خدا و اعتبار بانکي .فرمودند شما از خدا بخواهيد

                                                
  .۴سوره مريم، آيه. ١
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فرمود اين حالت ! اهد؟ همينخو چه کسي را مي» يا االله«د گوي اگر کسي موحد محض باشد وقتي مي .شرک است

يعني قدرت خود را  ؛مشکل اين است که انسان در دعا کردن مشرک است! شود ممکن نيست استجابت نشودپيدا 

اينکه  ،بيند را مي خود قدرت ايل و قبيله ،بينيد را مي خود هاي قدرت بچه ،بيند را مي خود  اعتبار بانکي ،بيند مي

   .يستاين دعاي موحد ن است،عاي مشرک د

گويد  مي »ياثغحفص بن «آنجا  ،يعني مجلس سي و م ۳۲۹اين روايت نوراني را ملاحظه بفرماييد در صفحه 

گر بخواهيد ا» شيئاً إِلَّا أَعطَاه یإِذَا أَراد أَحدكُم أَنْ لَا يسأَلَ اللَّه تعالَ يقُولُسمعت أَبا عبد اللَّه جعفَر بن محمد ع «که 

هاي ما  داشته ،ما هم محترم هستيم ،همه مردم محترم هستند »فَلْييأَس من الناسِ كُلِّهِم«شود که حتماً دعا مستجاب 

 ؛است» لا اله الا االله«اين ديد، ديد  .از اينها هيچ کاري ساخته نيست !اما هيچ يعني هيچ ،حلال است و محترم است

گويد  گذارد مي به موجودي خودش هم احترام مي ،گذارد آدم به خودش احترام مي .اين ديد، ديد توحيد است

يقيناً » لا اله الا االله«کاري ساخته نيست اگر بگويد  ومن عمري زحمت کشيدم اما از ا و کسب حلال من است

شيئاً إِلَّا أَعطَاه  یأَحدكُم أَنْ لَا يسأَلَ اللَّه تعالَ إِذَا أَراد«مستجاب است اولين شرط و آخرين شرط همين است 

إِذَا ع هلَّ فَإِنج و زع اللَّه دنع ناءٌ إِلَّا مجر كُونُ لَهلَا ي و اسِ كُلِّهِمالن نم أَسيالَفَلْيعت اللَّه میل أَلْهسي لَم قَلْبِه نم كذَل 

طَاهئاً إِلَّا أَعيترين راه استجابت دعاست اين مهم »ش حالا آن  !ترين و﴾جِيبن يلات و  مانند آنو  ١﴿أَمجزء مکم

 ،اين ملت را ،قدس الهي به برکت قرآن و عترت اين نظام راأهمراه با دعاست که اميدواريم ذات  تشريفات و نوافلِ

  !حفظ بفرمايد خود  گاه ديني و الهي ايران الهي و اسلامي را در سايه وليّاين دست ،اين حوزه را ،اين مردم را

  »و الحمد للّه رب العالمين«

                                                
  .۶۲سوره نمل، آيه. ١


